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تابستان كتاب 

 )آزمون اول(      مفهوم و كاربردها

  
 1 حسابان

  nتا  1مجموع اعداد طبيعي از   -1
n                               n(nتا 1مجموع اعداد طبيعي متوالي از    )( ) ... n 

    
11 1 2 3 2   

nتا 1مجموع اعداد طبيعي فرد متوالي از    2 1                  ( ) ... ( n ) n      22 1 3 5 2 1  
)                   n2تا 2مجموع اعداد طبيعي زوج متوالي از    ) ... n n(n )     3 2 4 6 2 1  

 ي حسابي مجموع جملات دنباله -2
شود و  نمايش داده مي nSي اول با جمله n، مجموع  naي عمومي و جمله dو قدر نسبت  a1ي اول  ي حسابي، با جمله در يك دنباله

n  : نويسيم مي n nS a a a ... a a     1 2 3 1  
  .آيد دست مي ي زير به ها مجموع اين جملات از رابطه 

  )1       (n
nS ( a (n )d)  12 12   

  )2    (               n n
nS (a a ) 12   

dي عمومي يا خود دنباله،  قدر نسبت برابر  ي حسابي، با در اختيار بودن جمله در دنباله : يادآوري a a 2   :طور كلي است و به 1
  n n n ma a d , a a (n m)d     1     

  ي هندسي مجموع جملات دنباله - 3
  :شود نمايش داده مي nSي اول با جمله n، مجموع qنسبتو قدر  a1ي اول  ي هندسي با جمله در يك دنباله

  n
nS a a q a q ... a q     2 1

1 1 1 1  
  :آيد دست مي ي زير به اين مجموع از رابطه

  
n

n
a ( q )

S , q
q


 


1 1 11   

 nSو ) ي اول جمله n2مجموع ( nS2ي بين ، رابطهqو قدر نسبت  a1ي اول  ي هندسي با جمله در يك دنباله     nSو  nS2ي بين  رابطه

n    :صورت مقابل است دنباله به) ي اول جمله nمجموع ( n

n

S
q

S
 2 1  

  دوم    ي درجه هاي معادله روابط بين ضرايب و ريشه -4
axي دوم  ي درجه هاي معادله ريشه xو  xاگر  bx c  2   :باشند، آنگاه 0

cP)  ها ضرب ريشه حاصل(    x .x
a

                   )ها مجموع ريشه  (bS x x
a
      

axي دوم  ي درجه در معادله  :1 تذكر  bx c  2 bx  هاي معادله ، ريشه0
a

    bxو  2
a

    xهستند، با شرط  2 x  ،

x  : تفاضل دو ريشه برابر است با x , x x
a
       

axي دوم  ي درجه در معادله  :2 تذكر bx c  2 0:  

a)اگر مجموع ضرايب معادله صفر باشد  -الف b c )   cي ديگر برابر  و ريشه 1ي معادله  ، آنگاه يك ريشه0
a

  .است 

aاگر  -ب c b ي معادله  ، آنگاه يك ريشه( )1 ي ديگر  و ريشهc
a
 است.  

axي دوم  ي درجه معادله  :3 تذكر bx c  2 0:  

ي هم باشد، آنگاه  ي حقيقي و قرينه اگر داراي دو ريشه -الف 0  وb 0 .زيراx x   پس ،bx x
a
   0 در نتيجه ،b 0 .  

ي حقيقي و عكس هم باشد، آنگاه  اگر داراي دو ريشه -ب 0  وa c .  زيراx
x

 


cx، پس 1 .x
a

   1  در نتيجهa c .  



          9  

 
تابستان كتاب  فرهنگي آموزش  كانون 

ي  ، يك ريشه Pيا Sاي جبري بين دو ريشه داده شده، معمولاً با استفاده از مواردي كه رابطهمجهول، در ضريب اي با يك   در معادله  :4 تذكر

  .معادله را يافته و با صدق دادن ريشه در خود معادله، مجهول خواسته شده را مي يابيم
  

  
c
a
c
a


 

 


0

0
). ي حقيقي دارد معادله دو ريشه   )   1 0   

  
b

b ax x
ba

a


       



0

2 0
). ي مضاعف دارد يك ريشه  )   2 0   

). ي حقيقي ندارد معادله ريشه )   3 0   

axدوم  ي ي درجه معادله bx c  2 xبه صورت  Pو  Sتوان بر حسب را مي xو  xهاي حقيقي با ريشه 0 Sx P  2 . نوشت  0

bSكه در آن
a


 )و )  ها مجموع ريشهcP
a

 )است) ها ضرب ريشه حاصل.  

   هاxدوم با محور  تعيين وضعيت تابع درجه -5

)   . دكن ها را در دو نقطه قطع ميxنمودار محور) 1 )  1 0  
  
  
  

)  .ها مماس استxنمودار بر محور) 2 )  2 0  
  
  

)  .كند ها را قطع نميxنمودار محور ) 3 )  3 0  
  

  

fي  در تابع درجه دو با ضابطه  :Pو   ،Sتعيين علامت صفرهاي تابع با استفاده از (x) ax bx c  2  با استفاده از ، ،S و

P ي هاي معادله توان علامت ريشه ميf (x)     .را يافت  0

چنين با تعيين  توانيم علامت ضرايب معادله را بيابيم، هم اگر نمودار تابع در اختيار باشد، مي  :ي بين نمودار تابع و ضرايب معادله رابطه

در اين حالت براي تعيين . كند ي دوم از كدام نواحي دستگاه مختصات عبور مي توانيم تعيين كنيم كه تابع درجه ضرايب معادله و علامت آنها، مي
  :كنيم علامت ضرايب معمولاً به خواص زير توجه مي

f)علامت  :تابع عرض از مبدأ) ب  .كند را مشخص مي aعلامت: دهانه سهمي) الف ( ) )c0 دهد را مي.  

bx: طول رأس) پ
a

    .كند را مشخص مي هاxوضعيت تقاطع تابع با محور: ي معادله)ت  .كند كمك مي bو a، به تعيين علامت 2

 ي درجه دوم معادلات قابل تبديل به معادله - 6

P(x)اي  ي چندجمله براي حل يك معادله  :روش تجزيه و تقسيم  بندي مناسب و فاكتورگيري، معادله را به  توانيم با دسته ، مي0

  .هاي معادله را بيابيم فر قرار داده و ريشهها را برابر ص ها تجزيه كرده، هر كدام از عامل حاصلضرب عامل

xاگر مجموع ضرايب معادله صفر باشد، آنگاه   :)1(تذكر  1 ي  ي معادله يك ريشهP(x)  و يافتن  x1با تقسيم معادله بر . خواهد بود 0

  .هاي ديگر را بيابيم ريشهتوانيم  خارج قسمت، مي

xبه طور كلي اگر  ):2(تذكر  aي  ي معادله ، يك ريشهP(x)  xباشد، آنگاه  0 a  يك عامل ضربي معادله است و با تقسيمP(x)  بر

x a يافت) در صورت وجود(ها را  توان ساير ريشه مي.  

 ريشه مثبت هر دو
  

هر دو ريشه منفي

b
a
b

a


 

 


0

0
  

  ي متحدالعلامت دو ريشه
  

 العلامت ي مختلف دو ريشه

  .ي مضاعف مثبت است ريشه
  

 .ي مضاعف منفي است ريشه

xx x=
1      2

x

a<0

a>0

x x=
1      2

a�0

x

a�0

x

xx

a>0

1 x
2

xx
1

x
2

a<0
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تابستان كتاب 

  روش هندسي حل معادلات - 7
fي  براي حل معادله (x) g(x)   است نمودارهاي  به روش هندسي، كافيy f (x)   وy g(x)   را در

fي  هاي معادله طول نقاط تلاقي دو نمودار، جواب. يك دستگاه مختصات رسم كنيم (x) g(x)   خواهند بود

  .هر جواب اين معادله، طول يكي از نقاط تلاقي دو نمودار است. و برعكس

fي  هاي معادله ، ريشهx2و  x1هاي نقاط تلاقي يعني  در شكل رسم شده، طول (x) g(x) هستند.   

fي  هاي مضاعف معادله هاي تماس آنها، ريشه هاي ساده و محل ، ريشهgو  fهاي تلاقي دو تابع  توجه كنيد كه محل: تذكر (x) g(x) 

  .هستند

ي گويا، طرفين معادله را در كوچكترين مضرب مشترك مخرج كسرها ضرب كرده و با  براي حل يك معادله  :روش كلي حل معادلات گويا

كدام از  ند كه مخرج هيچا هايي قابل قبول جواب. يابيم هاي آن را مي ي به دست آمده را حل كرده و جواب ساده كردن عبارت جبري حاصل، معادله

  .را صفر نكنند) ها(كسر

رساني  ي توان اين عمل معمولاً به وسيله. ي گنگ، بايد آن را از حالت گنگ خارج كنيم براي حل يك معادله :روش كلي حل معادلات گنگ 

دست آمده را  ي به معادله. دست آيد اي بدون عبارت گنگ به دهيم كه معادله رساني را تا جايي ادامه مي پذير است و عمل توان طرفين معادله امكان

ي اوليه  ها در خود معادله هاي گنگ قابل تعريف باشند و همچنين اين جواب كنيم كه هر يك از عبارت ن را قبول ميهايي از آ حل كرده و جواب

  .صدق كنند

وجود يا عدم وجود  ي بارهتوان در ي تعريف معادله و تعيين حدود تغييرات عبارت، مي در بعضي از معادلات گنگ، به كمك يافتن حوزه: تذكر

  .ها نظر داد ريشه

  .كند استفاده از دو خاصيت جبري زير در حل تعدادي از معادلات گنگ كمك مي :تذكر

Aاگر  )الف B 0 آنگاه ،A  Bيا  0 0.  

  .ي آنها بايد مقدار صفر داشته باشند اگر مجموع چند عبارت نامنفي صفر باشد، آنگاه همه )ب

  هاي قدر مطلقي تساوي -8
   | a | | a |  )2(  | a | 0  )1(  

  | a | a2 2  )4(  a | a |2 )3(  

    | a | a a )  )6(اگر   0 m )1     n N  وm ،m n nma | a |2 2 )5(  

    | a | a0   )8(اگر   0   | a | a a   )7(اگر   0

     | x | | y | x y   10(اگر(  a 0 ،   | x | a x a   9(اگر(  

  


a | a |
b | b |

 )12(  | ab | | a || b |  )11(  

  : هاي قدرمطلقي برقرار است خواص زير در نامساوي :هاي قدر مطلقي نامساوي

  هاي قدر مطلقينامساوي
a)قدر مطلقي نامساوي  حدود تغييرات  نامساوي معادل ) 0  

x a2 2  a x a   ( ) | x | a1  

x a2 2  a x a   ( ) | x | a2  

x a2 2  x a    ياx a   ( ) | x | a3  

x a2 2  x a     ياx a  ( ) | x | a4  

|  :گاه ن    دو عدد حقيقي باشند، آ bو aاگر :نامساوي مثلثي a b | | a | | b |    
abصفر باشد، به عبارت ديگر  bيا aعلامت باشند يا  هم bو aپذير است كه  تساوي زماني امكان   0.  

f

y

xx2
x1

g
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تابستان كتاب  فرهنگي آموزش  كانون 

yرسم نمودار تابع | f (x) | :براي رسم نمودار  تابعy | f (x) |ابتدا نمودار تابع ،y f (x) هايي از  كنيم، سپس قسمت را رسم مي
  .كنيم ها را حذف ميxها قرينه كرده و قسمت پايين محورxهاست را نسبت به محورxنمودار كه زير محور

  . كنيم توانيم از نامساوي مثلثي استفاده كرده و دو طرف تساوي را با هم مقايسه در حل بعضي از معادلات قدر مطلقي مي  :تذكر

  آشنايي با هندسه تحليلي - 9
  .ي خط را نوشت توان معادله هاي زير، مي در هر يك از حالت

y   معلوم بودن شيب و يك نقطه -1 y m(x x )  1   معادله:  1
  
 
 
  

y  معلوم بودن دو نقطه -2 y
y y (x x )

x x


  


2 1
1 1

2 1
  معادله:  

  
  
  

x مبدأمعلوم بودن طول از مبدأ و عرض از   -3 y
a b
 1  :معادله (a,b ) 0   

  
  
  
  

A(xي  ي بين دو نقطه فاصله  :)خط ي يك پاره اندازه(ي بين دو نقطه  فاصله , y )1 B(xو  1 , y )2   .آيد دست مي از رابطه زير به 2

  AB (x x ) (y y )   2 2
2 1 2 1  

  :باشند، آنگاه و  دو خط هاي  شيبهاي  به ترتيب ضريب زاويه mو  mاگر 

mشرط موازي بودن دو خط آن است كه ) الف m .  

mشرط عمود بودن دو خط آن است كه ) ب .m  1.  

mشرط متقاطع بودن دو خط آن است كه ) پ m.  

  خط مختصات نقطه وسط يك پاره - 10
Aهرگاه  AA(x , y Bو  ( BB(x , y   :خط برابر است با وسط اين پاره Mي  دو نقطه در دستگاه مختصات باشند، آنگاه مختصات نقطه (

  A B A Bx x y yM ,  
 
 2 2

   

A(xي  نقطه  ي براي يافتن فاصله  :ي يك نقطه از يك خط فاصله , y )0 axاز خط 0 by c     .كنيم فرمول زير استفاده مي، از 0

  | ax by c |AH
a b

 




0 0
2 2

  

axي دو خط موازي  براي يافتن فاصله by c   axو  0 by c   |  .كنيم از فرمول زير استفاده مي 0 c c |d
a b




2 2
   

  

    

y

x

A(x , y )1 1

لوم
مع

m

y

x

B(x , y )2 2

A(x , y )1 1

y

x

b

a



12                               

 
تابستان كتاب 

 1رياضي 

  هاي اعداد مجموعه - 11
  W N { }  0  )2                     (N W Z Q R     )1(  

  Q Q    )4                                       (R Q Q   )3(  

اعشاري عدد، مختوم يا متناوب باشد، اگر نمايش . شمار باشد و متناوب نباشد، گنگ است هر عدد اعشاري كه تعداد ارقام اعشار آن بي  :تذكر
/)    گويا(  .آنگاه گوياست ...0 /)   گنگ(                                       333 ...0 22022002200022  

  هاي متناهي و نامتناهي مجموعه -12
نامند، اگر تعداد اعضاي يك مجموعه را نتوان با يك  ي متناهي مي ها يك عدد حسابي باشد را مجموعه هايي كه تعداد اعضاي آن مجموعه :تعريف

  .تر است هاي نامتناهي، تعداد اعضاي مجموعه از هر عددي كه در نظر بگيريم بزرگ در مجموعه. نامند عدد بيان كرد، مجموعه را نامتناهي مي

  .همگي نامتناهي هستند Rو  N ،W ،Z ،Q ،Qهاي  جموعهم :تذكر

  .شود اي متناهي در نظر گرفته مي ي تهي، مجموعه مجموعه: تذكر

  . اي نامتناهي است  ، مجموعهAي نامتناهي داشته باشد، آنگاه ، يك زيرمجموعهAي ر مجموعهاگ: تذكر

  .اي از آن هم متناهي است اي متناهي باشد، هر زيرمجموعه  ، مجموعهAي اگر مجموعه

  مجموعهمتمم يك  -13
Aي مرجع و  مجموعه Uاگر  U باشد، آنگاه:  

  A A U   )4(  A A A   )3(  A A    )2(   U A A   )1(  

  :باشند، آنگاه قوانين زير برقرارند Uي مرجع دو مجموعه از مجموعه Bو Aاگر: قوانين متمم مجموعه
  (A B) A B     )3(  (A B) A B     )2(  (A ) A    )1(  

  (A B) A  )6(  A (A B)   )5(  A B A B    )4(  

      (A B) (B A)     )7(  

Aاگر : تذكر B باشد، آنگاه:  
  A B    )2(  B A   )1(  
  A B B  )4(  A B A  )3(  

  تعداد عضوهاي اجتماع دو مجموعه - 14
ي  بنابراين در دو مجموعه. نامند اگر اشتراك دو مجموعه تهي باشد، آنگاه دو مجموعه را جدا از هم يا مجزا مي :ي جدا از هم دو مجموعه - 1

  :جدا از هم خواهيم داشت

  A B A   )2(  (A B)    )1(  
  A B  )4(  B A B   )3(  

    B A  )5(  

Aي  دو مجموعه: تذكر B  وB A اند همواره جدا از هم.  

. هستندUي مرجع متناهي ي دلخواه متناهي از مجموعه دو زيرمجموعه Bو  Aفرض كنيد   :تعداد عضوهاي اجتماع دو مجموعه - 2

n(Aباشند، آنگاه تعداد اعضاي اجتماع دو مجموعه را با  Bو Aهاي ترتيب تعداد اعضاي مجموعه به n(B)و  n(A)اگر B)  نمايش

  A:دهيم و خواهيم داشت مي

  n(A B) n(A) n(B) n(A B)     
n(Aدر اين فرمول،  B) تعداد اعضاي اشتراك دو مجموعه است.  

  الگو - 15
ين دو الگو يك ساختار منظم از اشكال، تصاوير، صداها، نمادها، وقايع و يا اعداد است كه ممكن است تكرارشونده يا رشدكننده و يا تركيبي از ا

  .باشد

A

U

B

A

U

B

A

U

B
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تابستان كتاب  فرهنگي آموزش  كانون 

  الگوي خطي -16
ntصورت  ي عمومي يك الگو به اگر جمله an b   باشد)a  وb در الگوي خطي، .  ناميم ، آن الگو را خطي مي)اعداد حقيقي دلخواه و ثابت

n(nبه عبارت ديگر يك الگوي خطي، نقاطي به مختصات . است a، يعني عدد nميزان تغيير جملات متوالي برابر ضريب  , t بر روي خط  (

y ax b  در اين حالت، ميزان تغيير جملات به ازاي تغييرات. هستندn،  شيب خط، يعني عددa است.  

  الگوهاي غيرخطي -17
ترين اين الگوها، الگوهاي مربعي،  معروف. ي متوالي آنها، مقدار ثابتي نيست الگوهايي وجود دارند كه خطي نيستند، يعني اختلاف هر دو جمله

  . ي دوم هستند مثلثي و الگوهاي درجه

ي  ناميم و جمله ي همان جمله و اعداد طبيعي قبل از آن باشد را يك الگوي مثلثي مي ي آن، مساوي مجموع شماره هر الگويي كه هر جمله : تذكر

n  :دهيم نمايش مي مقابلصورت  عمومي آن را به
n(n )a ... n 

     
11 2 3 2  

ها را به شكل  دنباله. شوند اين اعداد، جملات دنباله ناميده مي. نامند مي گيرند را يك دنباله هر تعداد عدد كه پشت سر هم قرار مي :تعريف دنباله

na  :دهند نمايش مي  مقابل , a , a , ... , a , ...1 2 3  

ي عمومي دنباله و  ي متوالي، جمله اي بين هر دو جمله توانيم با يافتن رابطه با در اختيار داشتن جملات يك دنباله، در اغلب موارد مي : تذكر

  .جملات ديگر دنباله را بيابيم

  دنباله حسابي - 18
t  :اي است به صورت ي حسابي، دنباله يك دنباله , t d , t d , t d , ...  1 1 1 12 3  

ي  از رابطه) امnي  جمله(ي حسابي  ي عمومي يك دنباله جمله. شود دنباله ناميده مي) تفاضل مشترك(قدر نسبت  dي اول و  جمله t1كه در آن 

nt  :آيد دست مي به مقابل t (n )d  1 1  

nي  به بيان ديگر، دنباله nt , t , t , ... , t , t , ...1 2 3 n  :ي حسابي است اگر يك دنباله 1 nt t t t ... t t d      2 1 3 2 1    

aاگر   :ي حسابي بين دو عدد واسطه , b , cي حسابي باشند، آنگاه ي متوالي يك دنباله ، سه جمله:  a cb 
 2  

m  :آيد دست مي ي زير به موجود باشند، آنگاه قدر نسبت از رابطهي حسابي  از يك دنبالهntو  mtي  اگر دو جمله :تذكر nt td
m n





  

ي حاصل از  ي حسابي تشكيل دهند، آنگاه قدر نسبت دنباله ها دنباله ي حسابي قرار دهيم كه با آن واسطه b ،nو  aاگر بين دو عدد  :تذكر

b  :آيد دست مي به مقابلي  رابطه ad
n



1  

  هاي هندسي دنباله - 19
t  :اي است به صورت ي هندسي، دنباله يك دنباله , t r , t r , t r , ...2 3

1 1 1 1  

tكه در آن  1 دست  ي زير به ي هندسي از رابطه دنباله) ي عمومي جمله(ام nي  جمله. شود قدر نسبت دنباله ناميده مي rي اول و  جمله 0

n  :آيد مي
nt t r  1

1  

nي  به بيان ديگر، دنباله nt , t , t , ... , t , t , ...1 2 3 n  :ي هندسي است، اگر يك دنباله 1

n

t t t
... r

t t t
   2 3 1

1 2
    

aي  اگر سه جمله  :ي هندسي بين دو عدد واسطه , b , c ي هندسي بدهند، آنگاه تشكيل دنباله:  b ac2  

m  :ي هندسي در اختيار باشند، آنگاه ، از يك دنبالهntو  mtي  اگر دو جمله :تذكر nm

n

t r
t

  
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تابستان كتاب 

 2هندسه 

  :كمان زاوية مركزي دايره - 20
بنا به قرارداد، اندازة هر زاوية مركزي، . اندهاي دايرههاي آن شعاع اي است كه رأس آن مركز دايره و ضلع زاويه

  .كمان مقابل آن استمساوي اندازة 
   AOB AB  

   :در نظر بگيريد C(O,R)درجه را در دايرة  به اندازة  AOBˆزاوية مركزي  :طول كمان و مساحت قطاع

Rبرابر است با  ABطول كمان  )الف
180.   

Rبرابر است با  AOBمساحت قطاع  )ب
 2

360.  

  : تعريف وتر -21
  .شود كند، وتر آن دايره ناميده مي پاره خطي كه دو نقطة متمايز از يك دايره را به هم وصل مي

  .اند و بر عكس ها مساوي هاي متناظر آن در هر دايره، اگر دو وتر مساوي باشند، كمان ـ1
   AB CD AB CD    

  .تر است و برعكس اش از مركز دايره كم تر است كه فاصله در هر دايره، وتري بزرگ ـ2
  AB CD OH OH    

  .همچنين اگر فاصلة دو وتر از مركز دايره با هم برابر باشند، طول آن دو وتر با هم برابر است
  
  .برعكس و تر است تر است كه وتر مقابل آن بزرگ در هر دايره، بين دو كمان، كماني بزرگ ـ3

   AB CD AB CD    
  .كند و برعكس قطر عمود بر وتر، وتر و كمان نظير آن را نصف مي ،در هر دايره ـ4

  ها در دايره زاويه -22
   .آن استاندازة زاوية مركزي مساوي كمان مقابل  :ـ زاوية مركزي1

   AOB AB  
  
  
اندازة زاوية . اند هاي آن وترهايي از دايره اي است كه رأس آن روي محيط دايره و ضلع زاويه :زاوية محاطي ـ2

  .محاطي مساوي نصف كمان مقابل آن است

   BAC BC
1
2  

  
  
دايره، يك ضلع آن وتر دايره و ضلع ديگرش بر دايره اي است كه رأس آن روي محيط  زاويه :ـ زاوية ظلي3

   .اندازة زاوية ظلي مساوي با نصف كمان مقابل آن است .مماس است

   XAB AB
1
2  

  
  .مساوي با نصف مجموع دو كمان مقابل آن است: اند ـ زاوية بين دو وتر دايره كه در داخل دايره متقاطع4

    E (BD AC) 
1
2    

  
چنين زاوية بين امتداد يك وتر و يك  هم: اند ـ زاوية بين امتداد دو وتر دايره كه در خارج دايره متقاطع5

  .مماس و نيز زاوية بين دو مماس، مساوي با نصف قدرمطلق تفاضل دو كمان مقابل آن است
  
  
  
  
  
  

                       A (BEC BDC) 
1
2    A (BD BC) 

1
2    A (CE BD) 

1
2  
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تابستان كتاب  فرهنگي آموزش  كانون 

  هاي مماس روابط طولي و ساير ويژگي - 23
هاي ، مماس Mدر شكل زير از نقطة . توان دو مماس بر آن رسم كرد كه طول اين دو مماس با هم برابر است از هر نقطه بيرون يك دايره، مي

MT وMT  بر دايرةC(O ,R) رسم شده است، داريم :  
   .نيمساز زاوية بين دو مماس است MO ـ 1

MT   ـ 2 MT MO R  2 2   
  . است TTعمود منصف  MO ـ 3

R   ـ 4 OH OM 2  

TH   ـ 5 OH.HM TT OH HM   2 2 4  
TT   ـ 6 OM R MT   2   

Rsin  : گاه باشد، آن برابر  MTو  MTاگر زاوية بين دو مماس  ـ7
OM


2  وRtan

MT

2  

  روابط طولي دو وتر متقاطع - 24
MA:گاه قطع كند، آن Dو  Cو ديگري دايره را در  Bو  Aها دايره را در  دو قاطع چنان رسم كنيم كه يكي از آن Mاگر از نقطة  MB MC MD    

  
  
  
  
  

ديگر را قطع كنند كه  طوري يك Mدر نقطة ) ها يا امتدادهاي آن( CDو  ABخط  عكس اين قضيه هم درست است، يعني اگر دو پاره
MA MB MC MD  گاه چهار نقطة  ، آنA ،B ،C  وD اند روي يك دايره واقع.  

  روابط طولي مماس و امتداد وتر -25
گاه را بر آن دايره رسم كنيم، آن MTو مماس  MABخارج يك دايره، قاطع  Mاگر از نقطة 

MT MA.MB2 عكس اين قضيه هم درست است، يعني اگر سه نقطة ،M ،A  وB  روي يك خط راست

MTخارج اين خط طوري واقع باشند كه  Tو  MA MB 2اي كه از سه نقطة  گاه دايره ، آنA ،B  وT 
  .مماس است MTبر  Tگذرد، در نقطة  مي

  تعريف مماس مشترك و بررسي وضع دو دايره نسبت به هم -26
 C1خطي است كه هم بر  C2و  C1مماس مشترك دو دايرة : مماس مشترك دو دايره

اگر هر دو دايره در يك طرف اين خط باشند، آن را مماس . مماس باشد C2و هم بر 
مشترك خارجي و اگر دو دايره در طرفين اين خط باشند، آن را مماس مشترك داخلي 

  .گويند
TT1مثلا در شكل مقابل  Tمماس مشترك خارجي و  2 T 1   .است C2و  C1يرة مماس مشترك داخلي دو دا 2

  هاي مشترك دو دايره مماس لمحاسبة طو -27
، مطابق شكل، از  براي محاسبة طول مماس مشترك خارجي دو دايرهـ 1

تر، عمودي بر شعاع گذرنده از نقطة تماس در دايرة  مركز دايرة كوچك
كاربردن قضية فيثاغورس در مثلث  با به .كنيم مي  تر رسم بزرگ
HOالزاوية  قائم O1 O، طول 2 H TT2 1 چنين  هم .آيد دست مي به 2
  :المركزين باشد، داريم زاوية مماس مشترك خارجي با خط اگر 

   R R
sin

d


  1 Tو 2 T d (R R )  2 2
1 2 1 2  

دايره، مطابق شكل،  دوبراي محاسبة طول مماس مشترك داخلي  ـ2
، عمودي بر امتـداد شـعاع گذرنـده از نقطـة     تر كوچكاز مركز دايرة 

كـار بـردن قضـية     بـا بـه  . كنـيم  مـي   تر رسـم  تماس در دايرة بزرگ
ــائم  ــث قــ ــاغورس در مثلــ ــة  فيثــ Hالزاويــ O O 1 ــول 2 ، طــ

O H T T  2 1 زاويـة ممـاس    چنـين اگـر    هم .آيد دست مي به 2
  : المركزين باشد، داريم مشترك داخلي با خط

   R R
sin

d


  1 Tو 2 T d (R R )    2 2
1 2 1 2    
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تابستان كتاب 

  

 احتمالآمار و 

  :ها گزاره -28
طور  اي خبري است كه در حال حاضر يا آينده، به گزاره جمله. و ابزار شروع كار در منطق رياضي، گزاره است ترين مفاهيم يكي از اساسي :گزاره

ارزش گزارة درست . گوييم درست يا نادرست بودن يك گزاره را ارزش گزاره مي. باشد مي) راست يا دروغ(ثابت داراي ارزش درست يا نادرست 
  .دهيم نمايش مي» F«يا » ن«و ارزش گزارة نادرست را با حرف » T«يا » د«را با حرف 

تواند هم درست و هم نادرست باشد، يعني گزاره فقط داراي يك ارزش است، اگر چه ممكن است درستي يا نادرستي گزاره  گزاره نمي) 1 :تذكر
  .دبراي ما واضح و مشخص نباش

  .كنند شوند، زيرا خبري را بيان نمي هاي پرسشي، امري و عاطفي، گزاره محسوب نمي جمله) 2
  .گيرد ، فقط يكي از دو حالت ارزش گزاره را طبق جدول زير مي pبنابراين هر گزاره مانند . هر گزاره داراي ارزش درست يا نادرست است

p  
  د
  ن

  .حالت است 4رو، داراي  روبه، طبق جدول qو  pهاي دو گزارة  ارزش
q p  
  د  د
  د  ن
  ن  د
  ن  ن

32داراي  rو  p ،qطور مثال ارزش سه گزارة  به. حالت است n2گزاره، داراي  nهاي  ارزش :نكته   .حالت مختلف است8
نما ناميده  گذاري مقاديري به جاي متغير به يك گزاره تبديل شود، گزاره با جايهر جملة خبري كه شامل يك يا چند متغير است و  :نما گزاره
  .ناميم مي …ها، يك متغيره، دو متغيره و  كار رفته در آن نماها را برحسب تعداد متغير به گزاره. شود مي

كه  ها را به جاي متغيرهاي آن قرار داد تا اين توان آن نما به مجموعة مقاديري كه مي در هر گزاره :نما دامنة متغير و مجموعة جواب گزاره
  . دهند نمايش مي Dگويند و آن را با حرف  نما مي نما تبديل به گزاره شود، دامنة متغير گزاره گزاره

نما  جواب گزاره نما تبديل به گزارة با ارزش درست شود، مجموعة ها، گزاره نما، به مجموعة عضوهايي از دامنة متغير كه به ازاي آن در هر گزاره
S دهند و همواره داريم نمايش مي Sگويند و آن را با حرف  مي D.  

  .است p همواره عكس ارزش  pارزش. خوانيم مي» pچنين نيست كه «شود و آن را  نوشته ميpصورت به pنقيض گزارة  :نقيض يك گزاره

تركيب . ناميم تركيب كنيم، گزارة مركب تشكيل شده را تركيب فصلي دو گزاره مي» يا«هرگاه دو گزاره را با حرف   :تركيب فصلي دو گزاره
pصورت را به qو  pفصلي دو گزارة  q دهيم نشان مي.  

   :صورت مقابل است به qو  p جدول ارزش تركيب فصلي دو گزارة 
  
  
  
  

pبنابراين ارزش گزارة مركب q  وقتي نادرست است كه ارزش هر دو گزارةp  وq نادرست باشد.  

تركيب . ناميم تركيب كنيم، گزارة مركب تشكيل شده را تركيب عطفي دو گزاره مي» و«هرگاه دو گزاره را با حرف   :گزارهتركيب عطفي دو 
pصورت را به qو  pعطفي دو گزارة  q دهيم نشان مي.  

  :صورت مقابل است به qو  p جدول ارزش تركيب عطفي دو گزارة 
q (pو  p عطفي دو گزارة بنابراين ارزش تركيب  q)  تنها زماني درست است كه ارزش هر دو گزارةp  وq 

  .درست باشد

ازاي تمامي  ها به شوند هرگاه ارزش آن ارز منطقي ناميده مي دو گزاره، هم  :ها ارزي منطقي بين گزاره هم
  .شود نشان داده مي و با نماد  ها يكسان باشد هاي سازندة آن هاي گزاره حالت

  :ها قوانين گزاره - 29
  جايي قوانين جابه) الف

p q q p
p q q p
  


  

   

  پذيري قوانين شركت) ب
(p q) r p (q r)
(p q) r p (q r)
    

     
  

p q q p  
  د  د د
  د  ن  د
  ن  د  د
  ن  ن  ن

p q q p  
  د  د  د
  د  ن  ن
  ن  د  ن
  ن  ن  ن
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  پذيري قوانين توزيع) پ
p (q r) (p q) (p r)
p (q r) (p q) (p r)
     


     

  

  قوانين دمورگان) ت
(p q) p q
(p q) p q
  

   

  
  

   

  قوانين جذب) ث
p (p q) p
p (p q) p
  

   
   

p«دو گزاره باشند، گزارة مركب  qو  pهرگاه  :شرطي دو گزاره تركيب -30 q «اگـر  «شـود   كه خوانده ميp گـاه   آنq «   را تركيـب شـرطي دو
  .ناميم مي) حكم(را تالي  qو ) فرض(را مقدم  pدر اين تركيب شرطي . گوييم گزاره مي

pدر گزارة شرطي  q ،p  شرط كافي برايq  وq  شرط لازم برايp جدول ارزش گزارة شرطي . باشد ميp qاست صورت زير به:  
pبا توجه به جدول، ارزش گزارة q  وقتي نادرست است كهp  درست وq در حالتي كه . نادرست باشد

pنادرست باشد، ارزش گزارة مركب) مقدم( pارزش  q  همواره درست است و ارزش آن به ارزش گزارةq 
pگويند ارزش در اين حالت مي. بستگي ندارد qبه انتفاي مقدم درست است.  

  
  
  

p:داريم qو  pبراي دو گزارة دلخواه  :نكته q p q     

p)  :ي شرطي، معادل ارزش عكس نقيض آن است، يعني داريم ارزش يك گزاره: عكس نقيض تركيب شرطي -31 q) ( q p)     
p)دو گزاره باشند، گـزارة مركـب   qو  pهرگاه  :تركيب دو شرطي دو گزاره - 32 q) (q p)   صـورت  را بـهp q  نويسـيم و آن را   مـي

pگزارة. ناميم مي qو  pتركيب دو شرطي  q خوانيم هاي زير مي صورت را به.  
  » qاگر و تنها اگر  p«، »استq شرط لازم و كافي برايp «، »و برعكس qگاه  آن pاگر «

p)كه با توجه به اين q) (p q) (q p)    جدول ارزش گزارة ،p qصورت زير است به:  
  .يكسان باشد qو  p، زماني درست است كه ارزش دو گزارة qو  pشرطي دو گزارة دو يعني ارزش تركيب 

p q q p p q q  p 
  د  د د د د
  د  ن ن د ن
  ن  د د ن ن
  ن  ن د د د

براي ساختن جملات رياضي اسـتفاده  » به ازاي هيچ مقدار«و » به ازاي بعضي مقادير«، »به ازاي هر«در منطق رياضي از عباراتي مانند  :سورها - 33
نماهـا قـرار    گوييم كه در جلوي گـزاره  ها سور مي به اين علامت. كنيم هاي خاصي استفاده مي شود و براي هر يك از جملات ذكر شده از علامت مي
  . شود هايي با ارزش درست يا نادرست ايجاد مي شود و به اين وسيله گزاره نما به گزاره استفاده مي از اين سورها براي تبديل گزاره. ندگير مي

به اين دليل به آن سور . نما است يك گزاره p(x)يك جمله با سور عمومي است كه در آن» .برقرار است x،p(x)به ازاي هر«جملة   :سور عمومي
به معني » All«ي  اين نماد از وارون حرف اول كلمه. كنيم استفاده ميبراي سور عمومي از نماد. است pگوييم كه هر عضو داراي خاصيت عمومي مي

نماي شامل  گزاره. شود نوشته مي »p(x) ; x«صورت  و به» به ازاي جميع مقادير«يا » به ازاي هر«: شود طور خوانده مي ه شده و اينگرفت» همه«
  .شود كه هيچ مثال نقضي نداشته باشد ميشود، وقتي به يك گزارة درست تبديل  كه با سور عمومي همراه ميxمتغير

 از نماد . نما است يك گزاره p(x)يك جمله با سور وجودي است كه در آن» .برقرار استx،p(x)به ازاي بعضي مقادير«جملة  :سور وجودي
» «ي  اين نماد از وارون حرف اول كلمه. كنيم براي سور وجودي استفاده مي»Exist « طور خوانده  گرفته شده و اين» وجود داشتن«به معني

كه با سور وجودي  xنماي شامل متغير گزاره. شود نمايش داده مي» x;p(x)«صورت  و به» وجود دارد«يا » به ازاي بعضي مقادير«: شود مي
  .شود، وقتي درست است كه مجموعة جواب آن تهي نباشد همراه مي
از . نما است يك گزارهp(x)يك جمله با سور صفر است كه در آن» .برقرار باشدp(x)وجود ندارد كه xهيچ مقداري براي«جملة   :سور صفر

صورت  و به» به ازاي هيچ مقدار«يا » هيچ عضوي وجود ندارد«: شود طور خوانده مي كنيم و اين براي سور صفر استفاده مي» «نماد 
x ; p(x) نماي شامل متغير گزاره. شود نوشته ميx شود، وقتي درست است كه مجموعة جواب آن تهي باشد با سور صفر همراه ميكه.  
  :هاي سوري نقيض گزاره

  .است» p(x) ; x«صورت  به» p(x) ; x«نقيض گزارة ) 1
  .است» p(x) ; x«يا » p(x) ; x«صورت  به» p(x) ; x«نقيض گزارة ) 2
  .است» p(x) ; x«صورت  به» p(x) ; x«نقيض گزارة ) 3

شـود كـه بـا نـام بـردن اعضـاي آن يـا         اي از اشياء كاملاً معين در نظر گرفته مـي  مجموعه يك مفهوم اوليه است و به عنوان دسته :مجموعه -34
C(بزرگ  معمولاً مجموعه را با يكي از حروف. شود خاصيت اعضاي آن مشخص مي ,B , A دهيم نمايش مي) ...و.  

  .گوييم به هر شيء مجموعه يك عضو يا عنصر آن مجموعه مي

p q  q   p   
  د  د  د
  د  ن  ن
  ن  د  د
  ن  ن  د
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x:نويسيم باشد، مي Aمتعلق به xباشد يا به عبارت ديگر Aعضو مجموعة xاگر :تعلق A  

x:نويسيم نباشد، مي Aمتعلق به xنباشد يا به عبارت ديگر Aعضو مجموعة xاگر A  

0: داريم) N(عنوان مثال براي مجموعة اعداد طبيعي  به N , N1   

}يا شود و با نماد اي كه هيچ عضوي نداشته باشد، مجموعة تهي ناميده مي مجموعه :مجموعة تهي   .شود نشان داده مي {
  .است) بدون عضو(به عنوان مثال، مجموعة اعداد اول دو رقمي و زوج، يك مجموعة تهي 

تر به نام مجموعة جهاني يـا مجموعـة    كنيم كه اين اعضا متعلق به يك مجموعة بزرگ در هر بحث معين از اعضايي صحبت مي :مجموعة مرجع

  .دهيم نشان مي Uمعمولاً با نمادرا وعة مرجع مجم. مرجع هستند
  . توانيم مجموعة اعداد طبيعي را به عنوان مجموعة جهاني در نظر بگيريم گاه مي مجموعة اعداد اول باشد، آن Aبه عنوان مثال، اگر

وجـود   Aاسـت كـه در   Uشود شامل اعضـايي از  نمايش داده مي Aنسبت به مجموعة مرجع كه با Aمتمم مجموعة :متمم يك مجموعه
  .ندارند

. خوانيم مي xنما با متغير دهيم و آن را گزاره نشان مي P(x)خاصيت مشترك اعضاي يك مجموعه را با :نما نمايش مجموعه با گزاره -35

A  :نويسيم در حالت كلي مي Aبنابراين براي نشان دادن مجموعة {x U P(x)}   

اين نوع نمايش . شوند مشخص مي) هاxيعني(شرطي است كه با توجه به آن، اعضاي مجموعه  P(x)مجموعة مرجع و Uدر رابطة فوق، 
  .گوييم نما مي مجموعه را، نمايش مجموعه با گزاره

 Aهـاي  هـا را زيرمجموعـه   آيند كه اين مجموعه دست مي هاي ديگري به ، مجموعهAبا حذف برخي از اعضاي مجموعة غيرتهي :زيرمجموعه - 36

B:نويسـيم  نيز باشد و مي A، عضوي ازBاست اگر هر عضو Aيك زيرمجموعه از مجموعة Bعبارت ديگر مجموعة به. ناميم مي A .  بـا
B:استفاده از نمادهاي رياضي داريم A x B x A        

  :گاه مجموعة مرجع باشد، آن Uيك مجموعة دلخواه و Aبا توجه به تعريف زيرمجموعه، اگر :نكته
1(A  :ها است مجموعة تهي، زيرمجموعة تمامي مجموعه.  
2(A A :اي، زيرمجموعة خودش است هر مجموعه.  
3(A U :اي، زيرمجموعة مجموعة مرجع است هر مجموعه.  

نيست  Aزيرمجموعة  B نباشد، در اين صورت  Aوجود داشته باشد كه اين عضو در  B، اگر عضوي در Bو  Aبراي دو مجموعة  :نكته

(B A) و بالعكس اگرB زيرمجموعةA گاه قطعاً عضوي در نباشد آنB  وجود دارد كه درA با استفاده از نمادهاي رياضي . نيست

B:داريم A x B x     A   

  :هاي يك مجموعه تعداد زيرمجموعه - 37
  .است n2برابر با  Aهاي  گاه تعداد زيرمجموعه عضوي باشد، آن nيك مجموعة  Aاگر 

  :نكته
B ،Aو  A دو مجموعةبراي ) 1 A B  ،B A B  ،A B A  وA B B .  
A، اگر Dو   A ،B،C براي چهار مجموعة) 2 B  وC Dگاه ، آنA C B D   وA C B D  .  
A، اگرCو  A ،B  براي سه مجموعة) 3 C  وB Cگاه ، آنA B C.  
A، اگرBو  A براي دو مجموعة) 4 Bگاه ، آنA B  .  
A، اگرCو  A ،B  مجموعة براي سه) 5 Bگاه ، آنA C B C   وA C B C  . 

A ، اگرBو   Aبراي دو مجموعة)  6 B  گاه ، آنA B A   وB A B .  

Aفرض كنيم  :افراز -38    يك مجموعه وA1،A2،... وnA هاي زيرمجموعهA مجموعة . باشندA   بـهn   زيرمجموعـةA1،A2،... و

nA افراز شده است، هرگاه سه شرط زير برقرار باشد:  
  )iAها ناتهي باشند(  iI) i ( i n) : A    1  

i  )ها تهي باشدiAاشتراك دو به دوي (   jII) i j : A A     

  )شود Aها برابر مجموعةiAاجتماع(  
n

n i
i

III) A A ... A A A


 1 2
1

     
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 1هندسه 

  : الفاصله از يك خط نقاط متساوي - 39
نقاطي از صفحه كه از يكي از خطوط صفحه به فاصلة معلومي باشند، دو خط موازي با آن خط  مجموعة 

 Lبه عنوان مثال در شكل مقابل، مجموعة نقاطي از صفحه كه از خط . هستند كه در طرفين آن خط قرار دارند
  .هستند Lدر طرفين خط  dو dد، دو خط باشن hبه فاصلة معلوم 

  : ويژگي نيمساز يك زاويه - 40
هر نقطه كه روي نيمساز يك زاويه قرار داشته باشد، از دو ضلع آن زاويه به يك فاصله است و هر نقطه از دو 

ˆدر شكل مقابل اگر . ضلع يك زاويه به يك فاصله باشد، روي نيمساز آن زاويه قرار دارد ˆO O1 باشد،  2

MHگاه  آن MH كه   رتياست و در صوMH MH گاه  باشد، آنˆ ˆO O1  .است 2

هايي  به يك فاصله باشند، نيمساز هر يك از زاويه Lو  Lمجموعة نقاطي از صفحه كه از دو خط متقاطع 
  .اين دو نيمساز در نقطة تقاطع دو خط، برهم عمود هستند. شود است كه بين دو خط تشكيل مي

  
  
 

  

  : خط ويژگي عمودمنصف يك پاره - 41
خط به يك فاصله است و هر نقطه كه از دو  خط باشد، از دو سر آن پاره هر نقطه كه روي عمودمنصف يك پاره

 Mيعني در شكل زير، اگر نقطة . خط قرار دارد خط به يك فاصله باشد، روي عمودمنصف آن پاره سر يك پاره
MAگاه  قرار داشته باشد، آن) ABخط  نصف پارهعمودم( dروي خط  MB كه  است و درصورتي

MA MB گاه نقطة  باشد، آنM  روي خطd )خط عمودمنصف پارهAB (قرار دارد.  
  

  :همرسي نيمسازها - 42
ي همرسي نيمسازهاي داخلي، از هر سه ضلع مثلث، به  سه نيمساز داخلي هر مثلث همرسند، نقطه

چنين هر دو نيمساز خارجي مثلث با نيمساز  هم. يك فاصله است و همواره داخل مثلث قرار دارد

امتداد دو ضلع ديگر، به يك فاصله ي همرسي از يك ضلع و  ي سوم همرسند، اين نقطه داخلي زاويه

  :است، يعني در شكل مقابل داريم

I :داخلي مثلث   ي همرسي نيمسازهاي نقطهABC  كه از هر سه ضلعAB ،AC  وBC به يك فاصله است.  

aI :ي  ي همرسي نيمساز داخلي زاويه نقطهA  و نيمسازهاي خارجيB  وC  كه از ضلعBC  و امتدادAB  وAC به يك فاصله است.  

bI :ي  ي همرسي نيمساز داخلي زاويه نقطهB  و نيمسازهاي خارجيA  وC كه از ضلعAC  و امتدادAB  وBC به يك فاصله است.  

cI :ي  ي همرسي نيمساز داخلي زاويه نقطهC  و نيمسازهاي خارجيA  وB كه از ضلعAB  و امتدادAC  وBC به يك فاصله است.  
  .ها، به يك فاصله هستند يا امتداد آن ABCاز اضلاع مثلث  cIو  I ،aI ،bIي   يعني چهار نقطه

  : ها همرسي عمودمنصف -43
ها  ي همرسي عمودمنصف نقطه. هاي هر مثلث همرسند هاي ضلع عمودمنصف
الزاويه باشد، به ترتيب  الزاويه و يا منفرجه الزاويه، قائم كه مثلث حاده بسته به اين

  .داخل مثلث، وسط وتر و خارج مثلث واقع است
  .هاي هر مثلث، از سه رأس آن مثلث به يك فاصله است ي همرسي عمودمنصف نقطه

  

  : ها همرسي ارتفاع - 44
، خطوطي به موازات اضلاع آن رسم كنيم تا مثلث  ABCاگر از رئوس مثلث :قضيه
PQR هاي مثلث  گاه ارتفاع به دست آيد، آنABCهاي مثلث  ، عمودمنصف

PQR مثلث هاي هر  توان نتيجه گرفت كه ارتفاع از اين قضيه مي. هستند
  .همرسند

  

  
رأس قائمه در الزاويه باشد، به ترتيب داخل مثلث،  الزاويه و يا منفرجه الزاويه، قائم كه آن مثلث حاده هاي مثلث، بسته به اين ي همرسي ارتفاع نقطه

  . و خارج مثلث واقع است
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تابستان كتاب 

  

  :هاي هندسي نامساوي - 45
  :قضية ضلع برتر) الف

رو به  تر، از زاوية روبه رو به ضلع بزرگ گاه زاوية روبه اگر در مثلثي دو ضلع نابرابر باشند، آن

AC، اگر ABCدر مثلث . تر است تر، بزرگ ضلع كوچك ABگاه ، آن  B C.  

  :قضية زاوية برتر  ) ب
  در مثلث . تر است تر، بزرگ رو به زاوية كوچك تر، از ضلع روبه رو به زاوية بزرگ گاه ضلع روبه اگر در مثلثي دو زاويه نابرابر باشند، آن

ABCاگر ، B Cگاه ، آنAC AB.  

  :قضية نامساوي مثلث  ) ج
AB: داريم ABCتر است، يعني در مثلث  در هر مثلث، مجموع طول هر دو ضلع، از طول ضلع سوم بزرگ AC BC  ،

AB BC AC  وAC BC AB    

|گاه  ، طول اضلاع يك مثلث باشند، آنcو  a ،bاگر b c | a b c    . به بيان
تر و از قدرمطلق تفاضل  ديگر در هر مثلث، طول هر ضلع از مجموع دو ضلع ديگر كم

  .تر است دو ضلع ديگر بيش
  

  :استدلال -46
  :قضيه

  . شود آيد، قضيه ناميده مي دست مي برخي نتايج مهم و پركاربرد كه با استدلال استنتاجي به

  :عكس قضيه
عكس قضيه ممكن است درست يا . شود گفته مي» عكس قضيه«شود  اگر در يك قضيه، جاي فرض و حكم را عوض كنيم به آن چه حاصل مي

  .نادرست باشد

  :قضية دو شرطي
اي،  چنين قضيه. صورت يك قضيه بيان كرد توان به گاه اين دو قضية شرطي را مي ي، خود يك قضية شرطي باشد، آني شرط اگر عكس يك قضيه

  .شود قضية دوشرطي ناميده مي

  .بيان كرد) اگر و تنها اگر( توان با نماد  هاي دوشرطي را مي قضيه :نكته

  :گزاره
تواند تنها يك  كه دقيقاً درست يا نادرست باشد، اگرچه درست يا نادرست بودن آن بر ما معلوم نباشد، گزاره ميي خبري است  گزاره يك جمله

ي  ي ساده باشد كه به آن گزاره تواند بيش از يك خبر را اعلام كند و تركيبي از چند گزاره گويند و مي ي ساده مي خبر را اعلام كند كه به آن گزاره
  .گويند مركب مي

نقيض يك گزاره، ارزشي دقيقاً مخالف ارزش خود گزاره . دانيم، ارزش يك گزاره يا درست است يا نادرست طور كه مي همان: قيض يك گزارهن 
  .دارد

  :مثال نقض
عداد اول، ا  همة«عنوان مثال براي حكم كلي  به. شود گيري كلي يا حدس كلي نادرست است، مثال نقض گفته مي به مثالي كه نشان دهد يك نتيجه

  .عنوان مثال نقض ارائه كرد كه عدد اول است ولي فرد نيست را به 2توان عدد  مي» .فرد هستند

  :برهان خلف
طور  كه به جاي آن بدين صورت كه به. نوعي از استدلال كه در مسائل رياضي و هندسي كاربرد دارد، برهان غيرمستقيم يا برهان خلف است

و به يك تناقض با فرض يا يك ) نقيض حكم درست باشد(كنيم حكم غلط باشد  درستي حكم برسيم، فرض مي همستقيم از فرض شروع كنيم و ب
  .رسيم امر غيرممكن مي
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